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Abstract 
One of the aspects of the Holy Quran's inimitability (i'jāz), emphasized by Quranic scholars 

since the era of its revelation, is its extraordinary eloquence and rhetorical power (i'jāz al-

bayānī, or inimitability in expression). A doubt raised in this context concerns the existence 

of certain verses containing clear and self-evident (badīhī) matters. Just as complexity in 

speech contradicts this form of inimitability, explaining what is already obvious would also 

seem to be at odds with it. This article, aiming to address this doubt, has been written using 

a descriptive and analytical method. The research concludes that: Firstly, in rhetorical 

inimitability, the appropriateness of the speech to the status and situation of the listener and 

the environment determines the degree of its effectiveness. If the listener requires 

explanation, then clarifying an evident matter does not contradict inimitability in 

expression. Secondly, the instances where self-evidence is claimed fall into three categories: 

At times, there is a presumption of self-evidence, and the content of the verse is not as clear 

as claimed. At other times, stating an obvious point serves a wise objective, which justifies 

its mention and aligns with rhetorical inimitability. In some verses, stating an evident 

matter contains a specific rhetorical subtlety, which provides a rationale for its inclusion. 

Keywords: Inimitability in expression, doubts about inimitability, wisdom of self-evident truths, 

evident matters, presumption of self-evidence. 

 
  

10.22034/marifat.2025.5001472 

20.1001.1.10236015.1404.34.4.3.7 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.3.7
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.3.7
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1404.34.2.5.5
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1404.34.2.5.5
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001551
https://doi.org/10.22034/marifat.2025.5001551
file://khayam/nashriyat/Data_Baygani/02_معرفت/WORD/20.1001.1.10236015.1404.34.4.3.7
https://orcid.org/0000-0002-3942-5319


 

 

 31ـ63، ص 6151زمستان ، 363، پياپي چهارمو چهارم، شماره  سال سي                          

 

 
 

 
 
 
 

 پژوهشي نوع مقاله:

 حکمت يادکرد بديهيات در قرآن کريم

 آموزشي و پژوهشي امام خمينية يار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسدانش/          اسمعيل سلطاني بيرامي soltani@iki.ac.ir 

  yeganeh.q1372@gmail.comاءجامعه الزهر 1سطح پژوه دانش/  باغييگانه قره

  tashakori@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خمينية استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسس/  ابوذر تشكري صالح

 72/10/0010پذيرش:                     10/01/0011دريافت: 

 چکيده

عاده )اعجاز بياني( آن القپژوهان بوده، فصاحت و بلاغت خاريكي از وجوه اعجاز قرآن كريم كه از عصر نزول مورد تأكيد قرآن

گونه كه پيچيدگي در كلام با در اين رابطه، وجود برخي آيات حاوي مطالب روشن و واضح است؛ هماناست. يكي از شبهات 

با روش  و هدف پاسخ به اين شبهه امقاله حاضر باعجاز بياني منافات دارد، توضيح واضحات نيز منافي با اين وجه اعجاز است. 

در اعجاز بياني، تناسب سخن با مقام و موقعيت  است كه اولاًپژوهش اين ة نتيجتوصيف و تحليل آيات به نگارش درآمده و 

كننده مقدار رسايي آن است. اگر شنونده نياز به توضيح داشته باشد توضيح امر واضح، منافاتي با اعجاز شنونده و محيط، تعيين

ار بداهت وجود دارد و محتواي آيه گيرند گاه پند، مواردي كه ادعاي بداهت شده در سه دسته جاي ميبياني نخواهد داشت. ثانياً

شود روشن نيست. گاه بيان مطلب واضح داراي هدف حكيمانه است كه ذكر آن را معقول ساخته و متناسب با كه ادعا ميآنچنان

 اي بلاغي خاصي است كه ذكر آن را معقول ساخته است.برخي آيات نيز، بيان مطلب واضح داراي نكته. اعجاز بياني است

 .، پندار بداهتاعجاز بياني، شبهات اعجاز، حکمت بديهيات، مطالب روشن ها:كليدواژه
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  66/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم

 مقدمه

خداوند در طول تاريخ براى هدايت بشر و رهبرى جامعة انسانى به 

سوي سعادت، پيامبراني را فرستاد و براي اثبات پيوند ايشان با 

معجزات و . (44: خداوند، آنان را با معجزاتي همراه ساخت )ابراهيم

نوع . شوندعقلي تقسيم مي العاده به دو گونه حسي وهاي خارقپديده

نخست، تنها در زمان حضورِ پيامبران رخ داده و اكنون نشاني از آنها 

تواند در طول ساليان دراز عقلي مية ولي معجز، بر جاي نمانده است

باقي بماند. در اين ميان، تنها قرآن كريم از سنخ معجزه عقلي بوده و 

 ست.ا نشانِ خدايي بودن و حقانيت پيامبر خاتم

در  به اوج شکوفايى قرآن در زمانى نازل گشت كه ملت عرب

سخنورى و به پاية مهمي از فصاحت و بلاغت رسيده بود كه تاريخ 

براى هيچ ملتى، هماوردى سراغ ندارد، از باب تناسب معجزه با 

ترين علوم و فنون زمان، قرآن كريم زمام فصاحت و بلاغت پيشرفته

ت گرفت و همه را تسليم خود ساخت و بر چندين سالة آنان را به دس

افکار و طبايع آنان چيره گشت و برترى خود را بر ديگر سخنان 

كه گويي سخن زيبا و رسايي جز قرآن وجود ايگونهبه، نشان داد

ندارد. همين امر سبب شد بيشتر دانشمندان، وجه برجسته اعجاز 

طبري،  ؛17ق، ص4120 قرآن را فصاحت و بلاغت بدانند )طبري،

؛ 48، ص0ج، 0228؛ ابومسلم اصفهاني، 03، ص4ق، ج4140

 .(64ص، 4جق. 4100 ،جرجانى؛ 12ص، 4، جق4104باقلانى، 

يکي از مناقشاتي كه در اعجاز بياني قرآن صورت گرفته، اين است 

گونه كه پيچيدگي در كلام با فصاحت آن منافات دارد، كه همان

كه در قرآن ت؛ درحاليتوضيح واضحات نيز منافي با فصاحت اس

 ثلَاثةَِفصَيِامُ »توضيح واضحات وجود دارد. براي نمونه در آية شريفة 

(، اينکه 486)بقره: « عشَرَةٌَ كاملِةَإذِا رجَعَتْمُْ تلِكَْ  سبَعْةٍَأيََّامٍ فيِ الحْجَِّ وَ 

شود، نياز به بيان ندارد )جمعي از نويسندگان، جمع هفت با سه، ده مي

منظور پاسخ به شبهاتي از اين قبيل و (. پژوهش حاضر، به76تا، صبي

 با استفاده از روش توصيف ـ تحليل، به رشتة تحرير درآمده است.

هايي كه انجام شد، مفسران زيادي بدون اشاره به با بررسي

، 8، ج4870طبرسي، . اند )ر.كيادشده به تحليل آيات پرداختهة شبه

، 4ق، ج4127زمخشري،  ؛462، ص0تا، ج؛ طوسي، بي855ص

ق، 4105سيد قطب، ؛ 842، ص5ق، ج4102؛ فخر رازي، 010ص

توان از ( كه مي071، ص46ق، ج4882ي، ئ؛ طباطبا0301، ص5ج

طور ولي منبعي كه به، مطالب آنان در پاسخ شبهه استفاده كرد

 مستقل به اين مبحث پرداخته باشد، يافت نگرديد.

قرآن، درصدد است با تفسير اين پژوهش، با بررسي اجمالي آيات 

و تحليل آنها، به رفع شبهه بپردازد. بدين منظور، پس از 

مطالب روشن در »و بيان مقصود از « حکمت»ة شناسي واژمفهوم

، به بررسي و تبيين حکمت وجود چنين مطالبي در اين كتاب «قرآن

 آسماني، خواهد پرداخت.

 شناسيمفهوم. 4
معناي منع براي اصلاح است به« حکم»از « حکمت»ة واژ

؛ 84، ص0، ج4837فارس، ؛ ابن414، ص40تا، جنظور، بيم)ابن

حکيم به فردي گفته . (013، ص4ق، ج4140راغب اصفهاني، 

شود كه كارهايش داراي اتقان، استحکام و داراي مصلحت مي

عقلايي است و هيچ عملى از وى از روي جهل و گزاف انجام 

، 6ق، ج4104؛ سبحاني، 418، ص40تا، جيمنظور، بشود )ابننمى

مقصود از حکمت در اين مقاله، همان هدف عقلايي و . (477ص

 شود.فايده كار است كه گاهي از آن با فلسفه نيز ياد مي

شود كه در نظر ابتدايي براي هر بديهيات نيز به مطالبي گفته مي

ة كه اگر وحي هم نشده بود، همايگونهانساني واضح است؛ به

مانند اينکه جمع سه و هفت، ده ، ها از آن اطلاع داشتندانسان

 .بقره( 486ة شود )مضمون آيمي

 پاسخ کلي. 3
در اعجاز بياني بيشترين تأكيد بر زيبايي سخن توأم با رسايي بيان 

هاي ظاهري گفتار است كه به است. مقصود از زيبايي سخن، زيبايي

نواز بودن آهنگ آنها و گوش فنون شيوايي كلمات، رواني تلفظ آنها

وابسته است. مقصود از گويايي و رسايي بيان، تناسب آن با مقام و 

شناسي محيط است؛ موقعيت شنونده و تطابق آن با مقتضاي روان

كند كه تمام مقصود وي يعني گوينده، سخن خويش را چنان ادا مي

است، با اين توضيح كه وقتي شنونده نيازمند به شرح . را برساند

اي از كه وي بهرهاما هنگامي، دهدسخن را تفصيل و اطناب مي

گويي را اختيار گزيده، شنيدن تفصيل را نداردة آگاهي دارد يا حوصل

وقتي مخاطب مردد يا منکر است، از تأكيد و قسم بهره . كندمي

ورزد جهت تأكيد نميولي آنجا كه ترديدي نيست، بي، جويدمي
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با اين بيان، بيشتر شبهات مربوط به (. 8ص، ق4144)جازم و امين، 

كننده به شرايط فصاحت و بلاغت اعجاز بياني كه از ناآگاهي شبهه

ت گرفته، ازجمله وجود توضيح و تفصيل مطالب روشن از اساس ئنش

 شود؛ زيرا هر سخن جايي و هر نکته مقامي دارد.منتفي مي

بحث  با اين توضيح كه آوردن مطالب روشن يا مربوط به

يك از اين دو منافاتي با اعجاز و هيچ« حشو»است و يا « اطناب»

اى كه بياني ندارند؛ زيرا اطناب )بسط يك مطلب براى غرض و فايده

ترين انواع دانشمندان بلاغت از مهمة طبق گفت، گوينده در نظر دارد(

 اند: بلاغت همان ايجاز و اطناب است.بلاغت است تا جايي كه گفته

طوركه بر شخص بليغ واجب است كه در گويد: هماني ميزمخشر

همچنين بر او لازم است  ،جز سخن بگويدؤموارد اجمال، مجمل و م

كه در موارد تفصيل مطلب را گسترانيده و شنونده را اشباع نمايد 

نيز با اعجاز  ،حشو )سخن زايد(. (71، ص0ق. ج4104)سيوطي، 

بياني منافات ندارد؛ زيرا حشو دو گونه است: مفيد و غيرمفيد. 

كه واژه تنها براي كامل كردن وزن، سجع و جناس ذكر درصورتي

ة ساختگي مسيلمه واژ ةاز نوع غيرمفيد است. براي مثال در سور ،شود

است؛ زيرا از « حشو»، «ان مبغضك رجل كافر»ة در جمل« رجل»

ولي اگر كلمه ، شدرجل فهميده مىة بغض و كافر، كلممذكر بودن م

براي كامل كردن معنا ذكر شود از نوع مفيد است. دانشمندان 

تمام كلمات قرآن را براي مساعدت رساندن به معاني ة بلاغت، وظيف

هاى فنى قرآن است كه كلمه اند و اين يکى ديگر از ويژگىدانسته

 بخشد.آهنگ را قوام مىمهم براى رساندن معنا ضرورى است و ه

 پاسخ موردي. 3
كه حکمتي بر آن بار نشود، آمدن امور روشن در قرآن كريم، درصورتي

لغو بوده و با اعجاز بياني ناسازگار خواهد بود. با ملاحظة آيات به ظاهر 

توان آنها را در چند دسته مورد بررسي قرار داد. گاه پندار بديهي، مي

شود روشن نيست. كه انگاشته ميب آيه آنچنانبداهت وجود دارد و مطل

و تبيين مفسران، مطلب روشن  گاه در زمان حاضر پس از بيان پيامبر

معما چو حل »شده و در گذشته بداهت لازم را نداشته است، به اصطلاح 

، گاه نيز بيان آن داراي هدف حکيمانه است. در برخي «گشت آسان شود

آمدن مطلب روشن است كه با وجود آن، اي بلاغي سبب آيات نيز نکته

هايي از هر چهار با اعجاز بياني تنافي نخواهند داشت. در ذيل، به نمونه

 گروه آيات پرداخته خواهد شد.

 پندار بداهت. 3ـ4

 نيازمند اثبات يا تبيين. 4ـ3ـ4

پنداريم؛ ولي شود كه ما آن را بديهي ميآياتي در قرآن يافت مي

يا تبيين است. براي مثال بيان خدايي بودن  عقلاً نيازمند اثبات

ولي برخي ، ها، شايد در نظر بدوي، بديهي به نظر برسدنعمت

ورزند و به كفران كنند و يا از آن غفلت ميها آن را انکار ميانسان

رو خداوند در مقام خارج ساختن انسان شوند. ازاينها مبتلا مينعمت

عمت، آنها را به خود نسبت از غفلت و توجه دادن وي به شکر ن

وَ »نحل اشاره كرد:  70-72توان به آيات دهد. از باب نمونه ميمي

أرَذْلَِ العْمُرُِ لکِيَْ لا يعَلْمََ  اللَّهُ خلَقَکَمُْ ثمَُّ يتَوَفََّاكمُْ وَ منِکْمُْ منَْ يرُدَُّ إلِى

بعَضٍْ فيِ  هُ فضََّلَ بعَضْکَمُْ علَىبعَدَْ علِمٍْ شيَئْاً إنَِّ اللَّهَ علَيِمٌ قدَيِرٌ وَ اللَّ

ما ملَکَتَْ أيَمْانهُمُْ فهَمُْ فيِهِ  الرِّزقِْ فمَاَ الَّذيِنَ فضُِّلوُا برِاَدِّي رزِقْهِمِْ علَى

وَ اللَّهُ جعَلََ لکَمُْ منِْ أنَفْسُکِمُْ أزَوْاجاً وَ  اللَّهِ يجَحْدَوُنَ أفَبَنِعِمْةَِسوَاءٌ 

؛ «وَ رزَقَکَمُْ منَِ الطَّيِّباتِ... حفَدَةًَأزَوْاجکِمُْ بنَيِنَ وَ  جعَلََ لکَمُْ منِْ

خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزى برترى داد 

هايتان متفاوت است(. اما آنها كه برترى )چراكه استعدادها و تلاش

اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند و داده شده

نمايند آن مساوى گردند؛ آيا آنان نعمت خدا را انکار مى همگى در

كنند(؟ خداوند براى شما از جنس خودتان )كه شکر او را ادا نمى

هايى به همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه

 .ها به شما روزى دادوجود آورد و از پاكيزه

وَ اللَّهُ جعَلََ لکَمُْ »فرمايد: همين سوره مي 34ة همچنين در آي

ممَِّا خلَقََ ظلِالاً وَ جعَلََ لکَمُْ منَِ الجْبِالِ أكَنْاناً وَ جعَلََ لکَمُْ سرَابيِلَ 

؛ و )نيز( خداوند از آنچه «تقَيِکمُُ الحْرََّ وَ سرَابيِلَ تقَيِکمُْ بأَسْکَمُْ...

هايى و اهها پناهگهايى براى شما قرار داده است و از كوهآفريده، سايه

هايى آفريده كه شما را از گرما )و سرما( حفظ براى شما پيراهن

 .هايى كه به هنگام جنگ، حافظ شماستكند؛ و پيراهنمى

ترين كرات و شود كه از بزرگاز بيانات قرآن استفاده مي

ها و مواهب الهي ترين مايحتاج انسان، نعمتها تا كوچككهکشان

هي تهيه شده و به دست انسان رسيده هستند كه توسط مأموران ال

است. بديهي است كه انسان بايد طبق اقتضاي فطرت سليم 

دريافت ة نعمت سپاسگزاري كند تا زمينة ش از اعطاكننداانساني

 هاي بعدي فراهم شود.نعمت

 مائده است: 75ة يابد، آيمعنا ميزمينه ديگري كه در اين ة آي
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ماَ المْسَيِحُ ابنُْ مرَيْمََ إلِاَّ رسَوُلٌ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْهِِ الرُّسلُُ وَ أمُُّهُ »

؛ مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده )خدا( «كانا يأَكْلُانِ الطَّعامَ... صدِِّيقةٌَ

بود؛ پيش از وى نيز، فرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن بسيار 

 .خوردندىگويى بود؛ هر دو، غذا مراست

و مادرش حضرت  مگر جز اين است كه حضرت عيسي

بر اقتضاي انسانيت خود بايد غذا تناول كنند؟ پس چرا  بنا مريم

اين مطلب روشن در آيه بيان شده است؟ در پاسخ بايد گفت: گرچه 

فهمي قرار گرفته و اما درواقع مورد كج، آيه در نگاه اول بديهي است

نياز به تبيين عقلي  به حضرت عيسي رفع اعتقاد نادرست نسبت

فرزند  دارد؛ چراكه مسيحيان بر اين باور بودند حضرت عيسي

شريفه با اين بيان كه اگر كسى از زنى متولد شود و ة خداوند است. آي

به تصحيح چنين باوري ، تواند فرزند خدا باشدغذا بخورد، نمى

ازمندي به خداوند معناي نيكه نيازمندي به غذا بهاچر؛ پرداخته است

تواند فرزند غذا باشد، نمية است و انسانى كه قوام حياتش به وسيل

؛ 855، ص8، ج4870طبرسي، . نياز باشد )ر.كخدا و همانند او بي

 .(625، ص8تا، جطوسي، بي

 ديگر در اين زمينه مربوط به داستان تولد حضرت مريمة آي

وَ ليَسَْ الذَّكرَُ »عمران آمده است: آل 86شريفه ة در آي. است

كاملاً بديهي است كه جنس . ؛ و پسر، همانند دختر نيست«...كاَلأْنُثْى

 پس چرا اين تعبير در آيه آمده است؟، مذكر همانند جنس مؤنث نيست

بر اساس اينکه  ساده و ابتدايية در خصوص سبب اين مقايس

 مفسران، اين جمله سخن خداوند باشد يا سخن مادر حضرت مريم

 شود:يك بررسي مي عمده دارند كه موضوع بر اساس هر دو ديدگاه

وَ اللَّهُ »را ادامة جملة معترضه « وليَسَ الذَّكرَُ كالأنُثي»الف( اگر 

بدانيم، سخن خداوند خواهد بود، معنايش اين است « أعَلْمَُ بمِا وضَعَتَ

خداي متعال پس از گزارش حسرت و اندوه مادر مريم دو جملة 

آورد. اول اينکه خداوند به آنچه رضه در ميان نقل سخنان وي ميمعت

تر است و دوم اينکه آن پسري كه تو خواستي، وضع حمل نمود، آگاه

به عظمت دختري نيست كه به تو بخشيديم. بر اين اساس، تشبيه، 

؛ زمخشري، 470، ص8ق، ج4882مستقيم است )ر.ك. طباطبائي، 

خواهد با اين بيان به مادر مريم (. خداوند مي856، ص4ق، ج4127

توانست به اهميت اين دختر خواستي، نميبفهماند آن پسري كه تو مي

همسر، مادر شود و با فرزندش حضرت عيسي، تواند بيباشد كه مي

خواستي، معجزه جهاني باشند و اين امر مهم، از آن پسري كه تو مي

(. در اين فرض، 410، ص41، ج4831هرگز ساخته نبود )جوادي آملي، 

ديگر عبارت آيه يك مطلب بديهي نيست، بلکه خداوند ميان پسري 

كه مادر مريم در انتظارش بود با دختري كه خدا به او عنايت كرده بود 

 شود.كند و برتري اين دختر را يادآور ميمقايسه مي

ب( اگر اين تعبير، گفتار مادر مريم باشد، تشبيه آيه مقلوب خواهد 

كنند؛ يعني تر را به فرد بالاتر تشبيه ميا معمولاً فرد پايينبود؛ زير

خواستة مادر مريم، داشتن فرزند پسر بود و طبعاً بايد در بيان حسرت 

رو برخي ازاين«. وليست الانثي كالذكر»گفت: دروني خويش مي

اند؛ يعني با اينکه در واقعيت مفسران تشبيه آيه را تشبيه مقلوب دانسته

جايي است ميان اين دو جابه« ذكر»به و مشبه« انثي»آية مشبه در 

 صورت گرفته است.

از سويي، در حالت  ند كه مادر حضرت مريمااين گروه قائل

ديگر، بر خلاف انتظار، فرزند خود را سوي افسردگي زايمان بود و از 

وگرنه ، ناخودآگاه به اين صورت جمله را ادا كرد رودختر يافت. ازاين

)جوادي  ؛ زن مثل مرد نيست«و ليست الانُثي كالذكر»گفت ميبايد 

 .(410، ص41، ج4831آملي، 

توان پذيرفت؛ زيرا الله جوادي آملي، اين مطلب را نمياز نگاه آيت

دهد كه ارتباط هاي ديگري كه از آن بانو نقل شده است، نشان ميجمله

ست؛ نه به ايشان با خداوند محفوظ و همه سخنانش معقول و منطقي ا

اي. اگر نيايشي آميخته با تحسرّ و تألم آميز و گلايهصورت اعتراض

 (.410، ص41، ج4831داشته، حتماً با تعقل بوده است )جوادي آملي، 

، سبب به زبان اغلب مفسران نيز با توجه به روايت امام صادق

اند كه خداوند به عمران وحى گونه بيان كردهآوردن اين جمله را اين

تواند كه مى يبخشش پسرى پربركت به و بريمبنفرستاده بود 

بيماران غيرقابل علاج را درمان كند، مردگان را به فرمان خدا حيات 

 شود.اسرائيل فرستاده مىعنوان پيامبر به سوى بنىبخشد و او به

رو ازاينعمران اين جريان را با همسر خود حنه در ميان گذاشت؛ 

كه او باردار شد تصور كرد فرزند مزبور، همان است كه در هنگامى

دانست كسى كه در رحم او قرار گرفته مادر آن مي، اما نرحم دارد

نذر كرد كه پسر را خدمتگزار  ،( است. به همين دليلفرزند )عيسي

كه هنگام تولد مشاهده كرد المقدس نمايد؛ اما وقتي خدا، بيتة خان

المقدس از ميان كه دختر است، نگران شد؛ زيرا خدمتکاران بيت

شدند و سابقه نداشت دخترى به اين عنوان پسران انتخاب مى

ق، 4832؛ عياشي، 424، ص4، ج4868قمي، . انتخاب گردد )ر.ك
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ن، به نظر بنابراي. (647، ص4ق، ج4145؛ بحراني، 474، ص4ج

کن وجه دوم، به دليل يل، رسد هر دو احتمال فوق، عقلايي هستندمي

 تر خواهد بود.تأييد روايت بهتر و به واقع نزديك

 اطلاعي از فضاي نزولبي. 4ـ3ـ3

رسد، ناشي از جهل گاهي بداهت آنچه در نگاه اول بديهي به نظر مي

يم متوجه ما به فضاي نزول است و وقتي از سبب نزول آگاه شو

 مانند ،موجه و لازم بوده است اين بيان كاملاً شويم كه اتفاقاًمي

آياتي كه ناظر به نقض و ابطال آداب و سنن مرسوم در عصر 

نمونه، پيش از ظهور اسلام، اعراب راي جاهليت نازل گرديده است. ب

كردند از راه معمولى و درب خانه، كه لباس احرام به تن مىهنگامى

شدند و معتقد بودند اين كار براى محرمِ ممنوع است. ه نمىوارد خان

زدند و هنگام احرام به همين دليل، در پشت خانه نقبى )سوراخ( مى

شدند. آنها معتقد بودند كه اين عمل، كاري نيك فقط از آن وارد مى

اى از ترك عادات است؛ چون ترك عادت است و احرام كه مجموعه

، 4ق، ج4143کميل شود )بيضاوي، است، بايد با اين ترك ت

اي بر اين سنت رايج خط بطلان خداوند با فرستادن آيه. (407ص

وَ ليَسَْ البْرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا البْيُوُتَ منِْ ظهُوُرهِا وَ لکنَِّ البْرَِّ منَِ »... : كشيد

نيست كه  كارِ نيك، آن(؛ 438)بقره: « وَ أتْوُا البْيُوُتَ منِْ أبَوْابهِا... اتَّقى

بلکه نيکى آن است كه پرهيزگار باشيد! و ، ها وارد شويداز پشتِ خانه

 .ها وارد شويداز درِ خانه

« ظهار»ة لئمسنزول،  ياز فضا ياطلاعيب قيمصادديگر از 

به اين صورت كه آنها  .شديمحسوب م ،يكه از سنن جاهل است

وي را خواستند شدند و مىكه از همسر خود ناراحت مىهنگامى

؛ تو نسبت به «انت علىّ كظهر امى»گفتند: طلاق دهند، به او مى

منزله مادر خود و با اين گفته، او را به. من مانند پشت مادر منى

 گرفتندصيغه طلاق در نظر مية منزلپنداشتند و اين سخن را بهمى

 .(071ص 46ق، ج4882ي، ئ)طباطبا

اند كه ظهار در جاهليت باعث جدايى بعضى از مفسران نيز گفته

شد، بلکه زن را در يك حالت بلاتکليفى زن و مرد از يکديگر نمى

داد. اگر مسئله چنين باشد، جنايت بار بودن اين عمل مطلق قرار مى

معنا، رابطة زناشويى را با شود؛ زيرا با گفتن يك لفظ بىتر مىروشن

شده آنکه زن، مطلقهكردند، بيلى بر خود تحريم مىكهمسر خود به

(. خداوند جهت از ميان 0301، ص5ق، ج4105باشد )سيد قطب، 

وَ ما جعَلََ أزَوْاجکَمُُ اللاَّئيِ تظُاهرِوُنَ »برداشتن اين باور ناشايست، آية 

 ( )و ]خداوند[ هرگز همسرانتان را كه مورد1)احزاب: « منِهْنَُّ أمَُّهاتکِمُْ...

دهيد مادران شما قرار نداده است( را نازل كرد؛ زيرا ارتباط ظهار قرار مى

مادر و فرزند يك ارتباط طبيعى و واقعي است و هرگز با لفظ درست 

طي يك مطلب واضح « مجادله»رو در آية دوم سورة شود؛ ازايننمى

؛ مادرانشان «نهَمُْ...إنِْ أمَُّهاتهُمُْ إلَِّا اللَّائيِ ولَدَْ»فرمايد: ديگر، صريحاً مى

اند. اگر هدف آنها از اين سخن، اند كه آنها را به دنيا آوردهتنها كسانى

جدايي از زن بوده است، نيازى به اين حرف زشت و زننده ندارد و 

رو شرع توان با تعبير درستى مسئله جدايى را بازگو كرد. ازاينمي

بلکه براى آن مجازات  مقدس اسلام اين برنامه جاهلى را امضا نکرده،

تواند به كمك حاكم شرع، او را وادار كفاره قرار داده است و همسر مى

به يکى از دو كار كند: يا طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا 

شود و يا كفاره داده و به زندگى زناشويى، همچون سابق ادامه دهد 

 (.485، ص47، ج4874)مکارم شيرازي و ديگران، 

 رسد،يبه نظر م انياز ب ازينيساده و ب ،يهيكه بد يازجمله موارد

دانند كه پيروي از خرافات از هيچ و همه اين را مي هاستاز خرافه يدور

مردم رواج  انيعصر نزول مدر  عاقلي شايسته نيست، اما برخي از خرافات

وان عنكه امروز خرافي بودن آن روشن است، اما براي آن مردم بهداشته 

در جهت  اتيآ يبرخرو ازاين وشده يك امر واقعي و اعتقاد حق تلقي مي

 نازل شده است.رفع اين توهمات و ابطال چنين خرافاتي 

شود، يا آراء و عقايدي كه انسان واجد آن مي است ذكر شايان

، اي با عمل ندارندبينشي هستند و يا عملي؛ نوع اول مستقيماً رابطه

ولي نوع دوم بدون واسطه، متعلق عمل واقع  نظير مسائل رياضي؛

 شوند؛ مانند مسائل مربوط به خوبى و بدى اعمال. مقصود ازمي

ي، اعتقاد به چيزي است كه علم به حقانيتش وجود نشيب يهاخرافه

ي اعتقاد به چيزي است كه خير يا عمل يهاو مقصود از خرافهندارد 

براي . (104، ص4جق، 4882شر بودنش محرز نيست )طباطبائي، 

فرزند داشتن خداوند از خرافات نوع دوم است كه در زمان نزول  مثال

جدَُّ ربَِّنا ماَ  وَ أنََّهُ تعَالى»گفتند: رواج داشت. گويندگاني از جنيان مي

 اقرار و اعتراف را حقايق اين] ؛ و(8)جن: « وَ لا ولَدَاصاحبِةًَ اتَّخذََ 

 هرگز او و پروردگارمان، عظمت است بلند و برتر اينکه:[ كنيممى

اين واضح است كه  است. نگرفته فرزندى و همسرى خود براى

تواند ها و زمين است، هرگز نميخداوندي كه پروردگار آسمان

مساوي با مخلوقاتش باشد و همانند آنها داراي حيات و نيازهاي 
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به  جسماني محدود و نيازمند همسر و فرزند باشد. اين تعبير، اشاره

ها وجود داشت و اى دارد كه در آن زمان در ميان عرببطلان خرافه

گفتند: خداوند همسري از جنيان براي خود برگزيده است. همين مى

است  صافات نيز آمده 453ة عنوان يك احتمال در تفسير آيبه امعن

ا ميان خداوند و ؛ آنه«نسَبَاً الجْنَِّةِوَ جعَلَوُا بيَنْهَُ وَ بيَنَْ »فرمايد: كه مي

. در (408، ص0جق، 4144ي، )صنعان جن خويشاوندى قائل شدند

وَ أنََّهُ كانَ رجِالٌ منَِ »فرمايد: مثال ديگري از اين نوع، خداوند مي

؛ و اينکه (6)جن: « الإْنِسِْ يعَوُذوُنَ برِجِالٍ منَِ الجْنِِّ فزَادوُهمُْ رهَقَا

بردند و آنها )جنيان( سبب مىمردانى از بشر به مردانى از جن پناه 

شدند. مراجعه انساني كه از خاك افزايش گمراهى و طغيانشان مى

آفريده شده به موجوداتي كه از آتش هستند، به دليل تفاوت در 

تواند عاقلانه و ها، نيازها و سبك زندگي نميآفرينش، محدوديت

يادشده  هو اين آيه در مقام از بين بردن خرافه و عقيد كارآمد باشد

البته جمعى از . بوده كه مردم پيش از نزول قرآن گرفتار آن بودند

اند كه در عصر مفسران اين جمله را اشاره به خرافه ديگرى دانسته

هاى عرب، جاهليت وجود داشت و آن اينکه وقتى بعضى از قافله

اعوذ بعزيز هذا الوادى »گفتند: شدند مىاى وارد مىبه دره هنگامشب

؛ طبري، 555، ص42، ج4870)طبرسي، « شرّ سفهاء قومه من

به بزرگ و رئيس اين سرزمين از شر ؛ (63، ص08ق، ج4140

عقيده داشتند: بزرگ جنيان با گفتن . و بريمسفيهان قومش پناه مى

كه اكند و ازآنجاين سخن، آنها را از شر سفيهان جن حفظ مى

گرديد راهى مىخرافات، منشأ افزايش انحطاط فکرى و ترس و گم

هرحال آيه مفهوم آمده است. به« فزَادوُهمُْ رهَقَاً»ة در آخر آيه، جمل

ها به جن را شامل وسيعى دارد كه هرگونه پناه بردن برخي انسان

شود و خرافه فوق يك مصداق از آن است؛ زيرا در ميان عرب، مى

كاهنان معتقد بودند بسيارى از مشکلات را با كمك جن حل 

 .(10، ص02، جق4882ي، ئد )طباطباكننمى

 تنبيه بر غفلت. 4ـ3ـ3

منظور اصلاح باورها و رسد بهاي كه بديهي به نظر ميگاهي بيان آيه

نازل شده  يا رفع برخي از ابهامات موجود در ميان مردم، بر پيامبر

قلُْ لا »فرمايد: مائده مي 422ة است. براي نمونه خداوند در آي

؛ بگو: «الخْبَيِثِ... كثَرْةَُيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لوَْ أعَجْبَكََ يسَتْوَيِ الخْبَِ

ها، تو را گاه( ناپاك و پاك مساوى نيستند؛ هرچند فزونى ناپاك)هيچ

فراز اول آيه به عدم تساوي ناپاك و پاك اشاره . به شگفتى اندازد

دارد؛ گرچه اين مطلب در نظر ابتدايي توضيح واضحات محسوب 

ها در مقام عمل ميان آن دو فرق خيلي از انسانا ، امشودمي

دهند؛ ولي در دل هاي ناپاك را انجام ميگذارند؛ رفتار انساننمي

انتظار پاداش پاكان را دارند. بنابراين توجه دادن خداوند به اين نکته، 

 كثَرْةَُوَ لوَْ أعَجْبَكََ »شود. ادامه آيه بيان امر بديهي محسوب نمي

كه در نيز گاهي ممکن است مورد غفلت قرار بگيرد؛ چنان «الخْبَيِثِ

اصطلاح، داران يك موضوع و بهباور عمومي، فزونى طرف

گيرد تا آنجا معيار و مقياس سنجش نيك از بد قرار مي« اكثريت»

حق يعنى چيزى كه اكثريت بپسندد و خوب چيزى  ،كنندكه باور مي

كه در موارد بسيارى، ىدرحال، است كه اكثريت به آن مايل باشند

شوند. درواقع، آنچه بيشتر افراد اجتماع، گرفتار اشتباهات روشن مي

براى شناسايى خوب از بد و خبيث از طيب لازم است، اكثريت كيفى 

تر و تر و والاتر و عاليى؛ يعنى افکار قوياست نه اكثريت كمّ

 رفدارتر لازم است؛ نه كثرت نفرات طهاى تواناتر و پاكانديشه

 .(81، ص5، ج4874، و ديگران )مکارم شيرازي

گيرد مربوط به آيات ديگري كه ذيل همين عنوان قرار مي

ثمَُّ »؛ (1)نحل:  «نطُفْةٍَخلَقََ الإْنِساَنَ منِْ »آفرينش انسان از نطفه است: 

؛ انسان: 87)ر.ك. كهف:  (48)مؤمنون:  «فيِ قرَاَرٍ مکَيِنٍ نطُفْةًَجعَلَنْاَهُ 

و فراواني  (. با در نظر گرفتن مضامين ادعيه معصومان16؛ نجم: 0

بيانات ديگر معاصران قرآن دال بر انتقال مني از صلب به رحم و ايجاد 

شود تقريباً از نطفه، اين مطلب كه خلقت انسان از نطفه آغاز مي

كه خداوند انسان  واضحات است، اما تذكر به اين نکته از اين باب است

ها از اين نعمت كه خداوند را از غفلت خارج سازد؛ چراكه بيشتر انسان

مقدار تا انسان كامل رسانده، غفلت نموده و وي را از حد يك نطفه بي

دانند )اين هدف در شوند. گويي اساساً اين حقيقت را نميدچار تکبر مي

 ود است(.مشه 48؛ عبس: 87سياق آيات مشابه، يعني قيامت: 

عنوان مبدأ البته اين در مورد آياتي است كه تنها به نطفه به

اند، اما دستة ديگري از آيات را كه در آنها به مبدأ آفرينش توجه داده

؛ حج: 44تر آفرينش انسان، يعني خاك اشاره شده )از قبيل: فاطر: قديم

ند تبديل توان از بديهيات برشمرد؛ زيرا تبيين فراي(، نمي67؛ غافر: 5

خاك به نطفه انسان و منشأ بودن آن براي آفرينش او مسئلة علمي 

توان چنين آياتي را جزو بديهيات شمرد. دقيق و ديريابي است و نمي

همچنين آياتي را كه در برخي تفاسير از آنها اين معنا برداشت شده كه 



36  6151، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

دارند به تركيبي بودن نطفه انسان از مايعات توليدمثلي مرد و زن اشاره 

(، 7در طارق: « صلب و ترائب»و تعبير  0در انسان: « امشاج»)تعبير 

توان از بديهيات دانست؛ زيرا اين حقيقت كه مايع جنسي زن نيز نمي

 در توليدمثل دخيل است، در دوران نزول معلوم نبوده است.

نمونة ديگر در اين زمينه آياتي است كه از باور مسيحيان به 

اي كه بارها در قرآن دارد. مسئلهپرده برمي الوهيت حضرت عيسي

كريم از آن سخن گفته شده و بر بطلان آن استدلال شده است )نساء: 

عمران آل 58(. خداوند در آية 82؛ توبه: 70و  47؛ مائده: 474

عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدمََ خلَقَهَُ منِْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ  إنَِّ مثَلََ عيِسى»فرمايد: مي

؛ مثَلَ عيسى در نزد خدا، همچون آدم است كه او را از «لهَُ كنُْ فيَکَوُن

خاك آفريد و سپس به او فرمود: موجود باش، او هم فوراً موجود شد. 

تشبيه شده است.  به حضرت آدم در اين آيه، حضرت عيسي

 اي به اين روشني كه توسط مسيحيان مغفول واقع شده بود.مسئله

 ده دو حجت و دليل بر نفى الوهيت عيسىدر تمثيل يادش

 وجود دارد:

هرچند حضرت عيسى پدر نداشته؛ ولي مخلوق خدا . حجت اول

است و خداى تعالى از كيفيت خلقت او آگاه است. كسى كه به دست 

 ديگرى خلق شده باشد، عبد است؛ نه رب.

چيزى زائد بر خلقت  در خلقت حضرت عيسي. حجت دوم

معبوديت ايشان شود؛ زيرا اگر كيفيت خلقت او  نيست كه باعث آدم

نيز وجود داشته باشد؛  مقتضى الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا در آدم

دانند. پس بايد در را معبود نمى با اينکه مسيحيان، حضرت آدم

نيز چنين اعتقادي نداشته باشند؛ چون مماثلت  مورد حضرت عيسى

آيد كه شريفه اين معنا برمىة آي از كند. بنابرايناين را اقتضا مى

طبيعى و مادى است؛ هرچند كه  همانند خلقت آدم خلقت عيسى

 ها )بدون پدر( بوده استخلاف سنت جاريه الهى در نسل بر

 .(040، ص8ق، ج4882)طباطبائي، 

 داراي هدف حکيمانه. 3ـ3

 فذلکه. 3ـ3ـ4

ولي شود كه بديهي است، دي نيز يافت ميدر آيات شريف موار

ة حکمت خاصي سبب ذكر آن شده است. براي نمونه در بخشي از آي

إلِىَ الحْجَِّ فمَاَ استْيَسْرََ منَِ  باِلعْمُرْةَِفمَنَْ تمَتََّعَ »بقره آمده است: 486

ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ الحْجَِّ وَ سبَعْةٍَ إذِا رجَعَتْمُْ الهْدَيِْ فمَنَْ لمَْ يجَدِْ فصَيِامُ 

عشَرَةٌَ تلِكَ »مفسران درباره علت تصريح به «. رةٌَ كاملِةٌَتلِكَْ عشََ

كه منشأ شبهه توضيح واضحات در قرآن است، وجوه « كاملِةَ

؛ زمخشري، 462، ص0تا، جطوسي، بي. ر.ك) اندگوناگوني ذكر كرده

يکي از . (842، ص5ق، ج4102؛ فخر رازي، 010، ص4ق، ج4127

است كه براي فهم سخن ي ئبهترين وجوه، بيان علامه طباطبا

 عنوان مقدمه بايد فرق تمام و كمال تبيين گردد.ايشان، به

راغب اصفهاني در . ى نزديك به هم دارنديكمال و تمام معنا ةواژ

گويد: تمام بودن هر چيز در جايي است كه مى« تمام»ة معناى كلم

آنچه براي اصل وجود آن لازم است، به وجود آمده باشد؛ ة هم

كه ديگر احتياج به چيزى خارج از خود نباشد )راغب ايگونهبه

ساختمان يك مسجد . براي نمونه، (463ق، ص4140اصفهاني، 

ولي ، شود كه هر آنچه لازم داشته به آن ضميمه شودوقتي تمام مي

هست، « تمام»در جايي است كه يك شيء بعد از آنکه « كمال»

اي بعد از د: كمال، مرتبهانتهرو گف. ازاينبالاتري به دست آوردة درج

به تعبير علامه، . (405، ص42، ج4863تمام اجزاء است )مصطفوي، 

كمال هر چيزى آن حال و يا وصفى است كه وقتى موجودى آن را 

اگر تمام . براي نمونه، شودداشته باشد، اثرى بالاتر از تماميت دارا مي

ت؛ ولي از معناي تماميت انسان اسبه ،بدن انسان جمع شودي اجزا

، ئيطباطبا) شودعالم، شجاع و عفيف بودن تعبير به كمال مي

معناي حصول غرض اند كمال بهگفتهرو . ازاين(75، ص0ق، ج4882

 .(706ق، ص4140از هر چيزي است )راغب اصفهاني، 

فرمايد: مي...« عشَرَةٌَ كاملِةٌَتلِكَْ »در وجه آمدن  طباطبائي علامه

معناست كه سه روز روزه در حج و هفت روز در ايناين جمله به

شريفه عدد هفت را مکمل ة مراجعت، ده روز كامل است، اينکه در آي

نه متمم آن، به اين دليل است كه بفهماند هريك از  ،عدد ده خوانده

سه روز و هفت روز حکمى مستقل و جداگانه دارد و هر كدام از روزه 

ي تمام است و در تمام بودن به خود عملخوديسه روز و هفت روز به

ولي كمال سه روز روزه در حج به اين است كه  ،ديگري احتياج ندارد

هفت روز روزه پس از مراجعت بدان ضميمه شود. پس در كامل 

ق، 4882، ئينه در تمام بودن )طباطبا ،بودن نياز به هفت روز دارد

 42عدد شريفه عنايت ويژه روي ة در آي ،به بيان ديگر .(77ص، 0ج

خواهد به مخاطب تأكيد كند كه با افزودن وجود دارد و خداوند مي

 شود كه مد نظر خداوند است.اي ايجاد ميعدد هفت به سه، اثر ويژه

اعراف است كه خداوند تبارك و  410ة مورد مشابه ديگر، آي



  33/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم 

وَ أتَمْمَنْاها بعِشَرٍْ فتَمََّ  ليَلْةًَثلَاثيِنَ  وَ واعدَنْا موُسى»فرمايد: تعالي مي

؛ و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتيم؛ «...ليَلْةًَميِقاتُ ربَِّهِ أرَبْعَيِنَ 

ترتيب، ميعاد اينسپس آن را با ده شب )ديگر( تکميل نموديم. به

شايد به ذهن خطور كند كه . پروردگارش )با او(، چهل شب تمام شد

شود. پس، عدد سي و ده، چهل ميبسيار روشن است كه جمع ميان 

 چرا خداوند به آن تصريح نموده است؟

مذكور، اشاره به يکى ديگر از ة پاسخ اين است كه در آي

است و آن جريان  اسرائيل و حضرت موسىهاى زندگى بنىصحنه

به ميعادگاه پروردگار، گرفتن احکام تورات از طريق  رفتن موسى

اسرائيل به ميعادگاه از بزرگان بنيوحى، تکلم با خدا، آوردن جمعى 

اين جريان و اثبات اينکه هرگز خداوند را با چشم ة براى مشاهد

پرستى دنبال آن داستان، گوسالهاست كه به، توان ديدنمى

اسرائيل، انحراف از مسير توحيد و آن غوغاى عجيب سامرى بنى

ى ما به موس»فرمايد: ذكر شده است. به همين منظور، نخست مى

سى شب )يك ماه تمام( وعده داديم، سپس با ده روز ديگر آن را 

)مکارم  كامل ساختيم و وعده خدا با او در چهل شب پايان يافت

 .(888، ص6، ج4874، و ديگران شيرازي

فتَمََّ ميِقاتُ ربَِّهِ أرَبْعَيِنَ »ظاهر زائد اما هدف از تصريح بر جملة به

نامند. مى« فذلکة»نويسندگان، آن را ، همان چيزى است كه «ليَلْةًَ

بندي اي از كلام در پايان سخن، براي جمعفذلکه يعني ارائه خلاصه

دهد كه اين ملاقات، طي عبارتي آيه به مخاطب توجه ميمطلب؛ به

اي، نهايتاً با چهل روز ختم شد. بنابراين خداوند عنايت سيري دومرحله

ن مطلب را با تأكيد بيشتري به خواهد ايداشته و مي 12ويژه بر عدد 

شد، ممکن بود مخاطب القا كند، خصوصاً اينکه اگر اين جمله ذكر نمي

سى شب را با ده شب تمام كرده و  تصور شود حضرت موسى

 (.708، ص1، ج4870)طبرسي،  مجموعاً ده روز در ميقات بوده است

 توجه دادن به فطريات. 3ـ3ـ3

توان ظاهر روشن قرآن ميآيات بهاي از حکمت ديگري كه در پاره

وجو كرد، توجه دادن انسان به فطرت و امور فطري خويش است جست

تا از رهگذر انديشه در امور يادشده در مسير هدايت و كمال گام بردارد. 

مغَفْرِةٌَ خيَرٌْ منِْ قوَلٌْ معَرْوُفٌ وَ »فرمايد: بقره مي 068براي مثال، در آية 

[ و گذشت ]از ]در برابر نيازمندان؛ گفتاري پسنديده «ا أذَىًيتَبْعَهُ صدَقَةٍَ

اى است كه آزارى به دنبال آن باشد. [ بهتر از صدقهاصرار و تندىِ آنان

معروف در مقابل منکر، هر كاري است كه خوبي آن به وسيله عقل يا 

( و مقصود از 564، ص4ق، ج4140شرع شناخته شود )راغب اصفهاني، 

شود. ا و هر سخن زيبايي است كه در رد سائل گفته ميآن در آيه دع

سخن زشت و منت نهادن و مانند آن است. معناي آيه « اذي»مقصود از 

كننده بيان داشت و خلاف ادب اين است كه اگر سائل سخن ناراحت

سخن گفت، گفتار پسنديده و دعا كردن به وي و عفو و گذشت نسبت 

ه منت و آزار به دنبال آن باشد، به سخنان خلاف ادبش، از بخششى ك

از اصول « گفتار پسنديده. »(838، ص0جق، 4882ي،ئ)طباطبا بهتر است

ديني كلي حسن معاشرت با ديگران است. مغفرت نيز، دستوري درون

شود؛ زيرا اگر در درون نظام اسلامي برخورد و بدرفتاري محسوب مي

طرف بايد بکوشند ميان مسلمانان رخ دهد، اصل كلي اين است كه دو 

بدي و دشمني را از بين ببرند و شيطان را در القاء دشمني نااميد كنند، نه 

اينکه يکديگر را دشمن بدانند و در پي نفي و طرد يکديگر باشند )جوادي 

(. شايد بتوان دليل ترجيح سخن پسنديده بر 858، ص40، ج4831آملي، 

داشت: آبرو و شخصيت فقير گونه بيان انفاق همراه با اذيت و منت را اين

وگوي خوش، سبب تسکين او و تر از حفظ شکم وي است. گفتباارزش

تنها پاداش كه صدقه همراه با اذيت و منت نهعامل رشد است، درحالي

كه وي مالي كه انفاق معناست اينگر ندارد؛ بلکه بهاخروي براي انفاق

شده است و اين دو  شمارد و از درخواست سائل ناراحتشده را بزرگ مي

چراكه مؤمن بايد متخلق به  ؛فکر غلط بايد از دل انسان با ايمان دور شود

 .(838، ص0جق، 4882 ي،ئطباطبا. )ر.ك اخلاق خدايي باشد

گذشته از همة اينها، اصل بهتر بودن كلام نيکو از كمك همراه 

 شان اينتصور يبرخ واقعاًبسا با منت، آنچنان هم بديهي نيست و چه

از نبود آن همراه با بيان  باشد كه سير كردن شکم فقير حتي با منت،

 كنديمبرطرف را  توهمي نيتذكر قرآن چنرو خوش، بهتر است. ازاين

 .شودو در اين فرض، آيه اساساً از موضوع يادكرد بديهيات خارج مي

 بلاغية داراي نکت. 3ـ3

. شوندميهاي بلاغي، مقتضي آوردن كلامي بديهي گاهي انگيزه

تحقير، تعظيم، تحسين،  فضاي حاكم بر سخن مانندبراي نمونه، 

دارد تا سخني بديهي را به تنبيه و مانند آن، گوينده را بر آن مي

كه وقتي كسي كاري دون خبري بياورد، چنانة صورت يك جمل

( شصت سال سن گويند: تو )مثلاًبه او مي ،شأنش انجام داده باشد

( وزير اين مملکت هستي؛ يا به كسي كه بر اثر داري؛ يا تو )مثلاً
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شود: گفته مي ،اما خيلي برايش مهم نيست، تصادف ديگري را كشته

اين كسي كه كشته شده يك انسان است، پدر و مادر دارد، خانواده و 

رسد از عزيزاني دارد. در قرآن نيز برخي از آياتي كه بديهي به نظر مي

اصي در آن نهفته است. در ادامه به بلاغي خة مواردي است كه نکت

 پردازيم:بعضي از اين قبيل آيات مي

 اسلوب کنايه. 3ـ3ـ4

اي از آيات كه ممکن است در نگاه اول خيلي روشن به نظر نمونه

برسد، آياتي است كه با استفاده از اسلوب كنايه مطلبي را القا نموده 

إنَِّ »فرمايد: اعراف مي 12ة است. براي مثال، خداوند متعال در آي

الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ استْکَبْرَوُا عنَهْا لا تفُتََّحُ لهَمُْ أبَوْابُ السَّماءِ وَ لا 

حتََّى يلَجَِ الجْمَلَُ فيِ سمَِّ الخْيِاطِ وَ كذَلكَِ نجَزْيِ  الجْنََّةَيدَخْلُوُنَ 

رابر آن تکبر كه آيات ما را تکذيب كردند و در ب؛ كسانى«المْجُرْمِيِن

شود و ورزيدند، )هرگز( درهاى آسمان به رويشان گشوده نمى

مگر اينکه شتر از سوراخ سوزن ، گاه( داخل بهشت نخواهند شد)هيچ

 .دهيمگنهکاران را جزا مى گونهبگذرد. اين

كنون به آنها پرداخته شد، آنچه در  خلاف آيات ديگري كه تا بر

شريفه؛ بلکه ة شود، نه ظاهر آيمياينجا مصداق ذكر بديهيات تلقي 

لازمه مضمون آن است، به اين صورت كه وقتي ورود 

كنندگان و مستکبران به بهشت را مشروط به فرو رفتن شتر تکذيب

كند، در حقيقت مخاطب را به اين صرافت در سوراخ سوزن مي

 فرو»ة تر، جملعبارتي روشناندازد كه اين كار غيرممکن است. بهمي

اي بديهي است كه گزاره ،«شتر در سوراخ سوزن محال استرفتن 

قرآن آن را به صورت غيرمستقيم در بطن آيه نهفته است و با اندكي 

شود )طباطبائي، تأمل در سياق آن، انسان متوجه كنايي بودن آن مي

كاربرد كنايه در جايي است كه گوينده به هر . (445، ص3ق، ج4882

لفظي را ذكر كرده و رو كند. ازاينح دليل نخواهد به مطلب تصري

بر اين . (036، ص4834كند )هاشمي، لازم معناي آن را اراده مي

طور تبيين نمود كه منظور آيه، اين نيست توان آيه را ايناساس مي

كه حقيقتاً در مقام بيان محال بودن ورود شتر در سوزن خياطي 

بودن ورود باشد، بلکه خداوند با استفاده از كنايه، محال 

كنندگان به بهشت را به بهترين شيوه بيان فرموده است؛ تکذيب

بلاغت بيشتري  ،تر باشدبه قويچراكه هر مقدار وجه شبه در مشبه

شود و چون عبور شتر از سوراخ سوزن غيرممکن به مخاطب القا مي

كنندگان به بهشت با بالاترين اسلوب است، محال بودن ورود تکذيب

 شود.مي بلاغي منتقل

رسد ناظر به رفتاري از برخي اي كه بديهي به نظر ميگاهي بيان آيه

توجهي خود را نسبت به آن نکته به ظاهر هاست كه در عمل، بيانسان

ظاهر بديهي، مغفول گروهي از اند؛ يعني يك مطلب بهبديهي ثابت كرده

ما جعَلََ » فرمايد:احزاب مي 1مردم بوده است. براي مثال، خداوند در آية 

؛ خداوند براي هيچ كسي دو قلب در «اللَّهُ لرِجَلٍُ منِْ قلَبْيَنِْ فيِ جوَفْهِِ...

درون وجودش نيافريده است. شايد براي كسي چنين توهم شود كه ذات 

اقدس الهي، مطلبي ساده را بيان فرموده و روشن است كه هر انسان سالم، 

بايد گفت: اولاً منظور از قلب،  تنها يك قلب در سينه خود دارد. در پاسخ

قلب صنوبري كه معمولاً در سمت چپ بدن تعبيه شده نيست، بلکه 

نکته است كه دو باور نافي هم در يك جا جمع  تعبيري كنايي از اين

شوند، و اگر دو اعتقاد متنافى وجود داشته باشد، بايد بدانيم كه دو قلب نمي

الف هريك به يکى از آن دو اعتقاد به آن دو معتقد است؛ يعنى دو فرد مخ

دارند و ممکن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد؛ چراكه خداوند براي 

، 46ق، ج4882يك انسان دو قلب در سينه قرار نداده است )طباطبائي، 

معناي قلب صنوبري باشد؛ تفسير ديگري نيز (. ثانياً اگر هم به071ص

كند. طبق ظاهر بديهي را توجيه ميبراي آيه وجود دارد كه وجود مطلب به

)وجود دو قلب در  گفته برخي مفسران، در عصر نزول، چنين اعتقادي

سينه( در ميان برخي رواج داشت، و آيه در مقام رفع اين عقيدة نادرست 

نازل شد. طبق اين بيان، شأن نزول آيه چنين است كه در دوران جاهليت 

كرد كه داراى حافظه بسيار قوى مردى به نام جميل بن معمر زندگي مي

نمود كه در سينة من دو قلب وجود دارد و با هر كدام از آنها بود. او ادعا مى

رو مشركان قريش او را ذوالقلبين )صاحب فهمم! ازاينمى بهتر از پيامبر

ناميدند. در روز جنگ بدر كه مشركان فرار كردند، جميل بن دو قلب( مى

 شيهاكفشبود. ابوسفيان او را در حالى ديد كه  معمر نيز در ميان آنها

. ابوسفيان به او گفت: چه كرديبه پا فرار م يادر دست و لنگه يالنگه

خبر؟ گفت: لشکر فرار كرد. گفت: پس چرا لنگه كفشى را در دست دارى و 

كردم كه هر دو ديگرى را در پا؟! جميل گفت: متوجه نبودم و گمان مى

ت. معلوم شد با آن همه ادعا، چنان دست و پاى خود را لنگه در پاى من اس

، 3، ج4870فهمد )طبرسي، گم كرده كه به اندازه يك قلب هم چيزى نمى

هرحال، آية شريفه يا يك (. به446، ص41، ج4861؛ قرطبي، 506ص

تعبير كنايي است و يا براي رفع چنين اوهامي نازل شده كه براي آنان 

 چندان واضح نبوده است.



  33/ اسمعيل سلطاني بيرامي و...  حكمت يادكرد بديهيات در قرآن كريم 

انعام است كه ميان نابينا و  52مثال ديگر براي اسلوب كنايه، آية 

وَ  قلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الأْعَمْى»فرمايد: اي برقرار كرده و ميبينا موازنه

؛ بگو: آيا نابينا و بينا مساويند؟ اين مفهوم در ظاهر خيلي واضح «البْصَيِرُ

خداوند خواسته با آيد كه است، ولي با دقت در سياق آيه، به دست مي

تعبير كنايي و در قالب استفهام توبيخي همسان نبودن پيامبر با ساير 

كه از سياق آن طورىمردم را نشان دهد؛ زيرا معناى اين جمله به

شود، اين است كه اگرچه من پيغمبر در بشر بودن مثل شما استفاده مى

د دعوت شود كه من شما را به پيروى خوهستم، ليکن اين دليل نمى

سبب اينکه خداى تعالى مرا بر خلاف شما، با وحى خود به نکنم. به

معارفى آشنا كرده است. بنابراين فرق من با شما مانند تفاوتى است كه 

گونه كه نابينا و بينا در عين اينکه در فرد بينا با فرد نابينا دارد. همان

حکم  حال، اوضاع و احوال آن دوانسانيت مشترك هستند، درعين

كند كه بايد شخص نابينا از بينا پيروى كند، جاهل نيز بايد از عالم مى

(. به بيان ديگر، برتر 87، ص7ق، ج4882متابعت نمايد )طباطبائي، 

بودن بينا نسبت به نابينا در قدرت تشخيص مسير و ضرورت 

گيري او كنايه از بصيرت پيامبر نسبت به مسير هدايت و دست

اهنمايي و دستگيري از مردم عادي است. بنابراين شايستگي او براي ر

 يك صنعت بلاغي )كنايه( باعث آوردن مطلب بديهي شده است.

 . اعتراف توبيخي3-3-3

خواهد مي ديگر داراي نکته بلاغي، مواردي است كه گويندهة نمون

در چنين ، براي امر واضحي از مخاطب، اعتراف توبيخي بگيرد

ع بداهت بيشتري داشته باشد توبيخ مواردي هر مقدار آن موضو

 بيشتري خواهد داشت.

عدم فهم مطلب ها به علت اي از توبيخ برخي انسانالف( نمونه

خيلي واضح، جملاتي در قرآن كريم است كه اگر انسان آن جملات 

راحتي قادر به درك آن خواهد بود. را به يك كودك بگويد، وي به

فرمايد: تو مي ي به پيامبربراي مثال، خداوند در آيات متعدد

توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى و نيز كران را نمى

إنَِّكَ لا »: كنند، صدا كنىتابند و پشت مىكه روى برميهنگامى

؛ 32: )نمل« وَ لا تسُمْعُِ الصُّمَّ الدُّعاءَ إذِا ولََّواْ مدُبْرِيِنَ تسُمْعُِ المْوَتْى

إنَِّما يسَتْجَيِبُ الَّذيِنَ »ديگري فرموده است: ة يا در آي. (50روم: 

؛ تنها (86)انعام: « يبَعْثَهُمُُ اللَّهُ ثمَُّ إلِيَهِْ يرُجْعَوُنَ يسَمْعَوُنَ وَ المْوَتْى

كنند، و ]اما[ مردگان را خداوند ]در شنوند، اجابت مىكسانى كه مي

و . شوندى[ برخواهد انگيخت؛ سپس به سوى او بازگردانيده مقيامت

(؛ 12)زخرف: « أفَأَنَتَْ تسُمْعُِ الصُّمَّ أوَْ تهَدْيِ العْمُيَْ»فرمايد: نيز مي

توانى سخن خود را به گوش كران يا كوران )اى پيامبر( آيا تو مى

كه مقصود از موارد يادشده، مردگان و كران و درصورتي برسانى؟

 ،شوديت ميشبهه بيان واضحات در قرآن تقو ،كوران ظاهري باشند

« عمي»و « صم« »موتي»گونه آيات، مقصود از كه در ايندرحالي

بلکه ، مردگان و كران و كوران ظاهري، جسمي و فيزيکي نيستند

قرآن كريم، حيات و مرگ و نيز ديدن و شنيدن را در معناي مجازي 

به كار برده است. از نظر قرآن كسي كه از شنيدن و ديدن حق 

و كور است. بر اساس آيات تنها كساني كند كر صرف نظر مي

آورند كه داراي را اجابت كنند و ايمان  توانند دعوت پيامبرمي

را بشنوند و آيات قرآنى در  گوش شنوا باشند تا سخنان رسول

افرادي كه قرآن ، اما گوش جان آنها نفوذ كند و درباره آنها بينديشند

ة انگار گوش شنوا و قواز آنان با عناوين يادشده نام برده است، 

منزله مردگاني آورند. ايشان بهاند و ايمان نمىانديشه را از دست داده

 هستند كه قدرت شنوايى و تدبر و تفکرشان از بين رفته است.

گونه كه از مردگان توقعى نيست، از اينها هم نبايد همانرو ازاين

دهد كه ر ميدستو توقعى وجود داشته باشد. گويا خداوند به پيامبر

سرى خود باقى خبرى و خيرهاين افراد را رها كند تا در جهل و بي

 .(153، ص1، ج4870بمانند )طبرسي، 

هايي را ب( همچنين خداي متعال در دسته ديگري از آيات، موازنه

دهد، كه در ظاهر روشن است و نيازي در قالب پرسشي ساده انجام مي

 تقَوْى أفَمَنَْ أسََّسَ بنُيْانهَُ علَى»ايد: فرمبه گفتن ندارد. براي مثال مي

شفَا جرُفٍُ هارٍ فاَنهْارَ بهِِ  منَِ اللَّهِ وَ رضِوْانٍ خيَرٌْ أمَْ منَْ أسََّسَ بنُيْانهَُ علَى

(؛ آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و 428)توبه: « فيِ نارِ جهَنََّمَ

ه اساس آن را بر كنار پرتگاه خشنودى او بنا كرده بهتر است يا كسى ك

فرمايد: ريزد؟ و يا ميسستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرو مى

« وَ الأْصَمَِّ وَ البْصَيِرِ وَ السَّميِعِ هلَْ يسَتْوَيِانِ مثَلَُ الفْرَيِقيَنِْ كاَلأْعَمْى»

و « نابينا و كر»[، حال (؛ حال اين دو گروه ]مؤمنان و منکران01)هود: 

است؛ آيا اين دو، همانند يکديگرند؟ در آية يادشده، دو « بينا و شنوا»

كند؛ يکي، آنهايي كه داراي بصيرت طايفة خاص از مردم را مقايسه مي

الهي هستند و ديگري، كساني كه چشم بصيرت خود را از دست 

 (.488، ص42ق، ج4882اند )طباطبائي، داده

توان چنين برداشت در خصوص آيات يادشده، مي طوركليبه
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كرد كه خداوند سبحان در اين آيات در مقام توبيخ گروهي از افراد 

اند، طريق ضلالت را در گمراه است كه باب هدايت را بر خود بسته

اند. به اند و بناي خود را بدون پايه و اساس بنيان نهادهپيش گرفته

بر عدم  علاوه اينکه خداوند با اين عبارات، درصدد تسليّ پيامبر

 هاست.پذيري برخي از انسانحق

 گيرينتيجه
. يکي از شبهات در رابطه با اعجاز بياني، وجود آيات حاوي مطالب 4

روشن و واضح در قرآن كريم است. در اين نوشتار از دو راه كلي و 

 بررسي موردي به اين شبهه پاسخ داده شده است.

بر زيبايي سخن طوركلي در اعجاز بياني بيشترين تأكيد . به0

توأم با رسايي بيان است. تناسب سخن با مقام و موقعيت شنونده و 

كننده مقدار رسايي آن است. اگر شنونده نياز به توضيح محيط، تعيين

داشته باشد توضيح سخن، حتي اگر آن سخن امر واضحي باشد، 

 منافاتي با اعجاز بياني نخواهد داشت.

توان آنها را در آيات قرآن، مي. با بررسي موارد ادعاي بداهت 8

كلي جاي داد: الف( در برخي آيات پندار بداهت وجود ة در سه دست

شود روشن نيست. ب( در كه انگاشته ميدارد و مطلب آيه آنچنان

ديگري از آيات، بيان مطلب واضح داراي حکمتي است كه ة دست

ر برخي دج( ذكر آن را معقول ساخته و متناسب با اعجاز بياني است. 

بيان مطلب واضح داراي نکته بلاغي خاصي مانند  ،ديگر از آيات

 سخن كنايي يا اعتراف توبيخي است.
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